
دو فصلنامه علمی تخصصی

ســـوم ــاره  ــ ــم ــ ش دوم،  ســـــال 
1401 ــان  ــ ــت ــســ زمــ و  پـــایـــیـــز 

ولایت سیاسی زنان از منظر قرآن کریم

طوطاقنحلوبی1

چکیده

امــروزه باتوجه بــه گســترش نظــام فکــری »فمینیســم« به ویــژه در جوامع غربــی، توجه 

جهانیان به مسئله زن و حضور او در مناصب کلان اجتماعی و سیاسی همانند مردان، 

بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته اســت؛ به گونه ای که گاه نشــانه توســعه و پیشــرفت در 

یک جامعه، میزان آمار بالای حضور زنان در مسئولیت ها و جایگاه های مهم سیاسی و 

یخ اسلام و انقلاب اسلامی ایران نیز در حوادث مهم، حضور زنان  اجرایی است. در تار

در کنار مردان همیشه چشمگیر بوده است. در این میان، سؤال حائز اهمیت آن است 

کــه در نظــام فکری اســلام، آیا زنان در امور سیاســی، بر مــردان ولایت دارنــد؟ و محدوده 

ایــن ولایــت چــه میزان اســت؟ باتوجه به آیات مورد اســتدلال موافقــان و مخالفان ولایت 

یــک از آنها، زنان در امور سیاســی، هیچ گونــه ولایتی بر  سیاســی زنــان، و نقد و بررســی هر

مردان ندارند؛ بلکه همیشه تحت ولایت مردان قرار می گیرند. بااین حال، ولایت نداشتن 

زنان، به معنای عدم جواز حضور آنان در اجتماع و به عهده گرفتن مسئولیت و مدیریت 

کز و ارگان های سیاسی، نظامی و قضایی نیست. در مرا

گان کلیدی: قرآن، ولایت، سیاست، ولایت سیاسی، زنان واژ

1. دانش پژوه ســطح چهار حوزه علمیه، گرایش فقه خانواده مؤسســه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم، اســتاد 
گروه فقه تربیتی و فقه خانواده مجتمع آموزش عالی بنت الهدی و  جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه، قم، ایران؛  

entezar.hayati.63@gmail.com
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مقدمه

بــا رشــد و توســعه اقتصادی و فرهنگــی در جوامع مختلف، توجه بــه موضوع زن و نقش 

او در توســعه اجتماع، بیش ازپیش افزایش یافته اســت. ازجمله حیطه هایی که در مورد 

مســئله زنــان مد نظر صاحب نظــران قرار گرفته، نقــش زنان در مســئولیت ها و مقام های 

، حضور زنان در عرصه سیاست به عنوان  سیاسی است؛ به گونه ای که در سال های اخیر

... چشمگیر شده است. ، سفیر و ، وزیر یاست  جمهور ر

در دین مبین اسلام، زنان به عنوان نیمی از جامعه بشریت، همواره مورد توجه بوده اند 

و تکالیف و حقوق ویژه ای برای آنان وضع شــده اســت. اســلام به نقش زنان در جامعه 

و توســعه فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاســی، توجه خاص داشته و در کنار مسئولیت 

ی و همسری، به حضور زنان در عرصه های مختلف  منحصربه فردی همچون نقش مادر

اجتماعــی و سیاســی، رنــگ و بــوی متفاوتــی از جوامــع بــه ظاهر متمــدّن قبل از اســلام 

ی روم و ایران داده است. همچون امپراتور

یکردهای  البته در بین اندیشــمندان اســلامی ایران، در مورد ولایت سیاسی زنان، رو

متفاوتــی مطــرح اســت؛ ازجملــه اینکــه برخــی تــلاش دارنــد اثبــات کننــد کــه زن از نظــر 

یتــی و کلان را  اســلام، موجــود دســت دوم اســت و اصــولاً اجازه حضــور در مســائل مدیر

نــدارد. ایــن متفکــران، به نام اســلام، در برابر حضور زنــان در اجتماع می ایســتند و با آن 

برخــورد می کننــد. اما در مقابل، برخی می کوشــند بــا مظلوم جلوه دادن زنــان در فرهنگ 

اسلامی و دادن آمارهای مختلف از ظلم به زنان در عرصه اجتماعی و مدیریتی در نظام 

سیاســی ایران، زمینه حضور گســترده زنان در اجتماع را فراهم آورند. اما اشــکالی که در 

این گونه اظهار نظرها وجود دارد، غلبه نگرش کمیت گرایی محض است. برحسب این 

یج می کنند، ســطح  نگــرش، همــان گونه که برخی مجامع و ســازمان های بین المللی ترو

پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف، بر پایه شاخص هایی مانند میزان مشارکت زنان 

یتــی و برنامه ریزی تعیین می شــود و نتیجه این نگرش آن اســت که  در عرصه هــای مدیر
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ی به توسعه نمی رسد مگر زمانی که مناصب مدیریتی سازمان ها، نمایندگی  هیچ کشور

یع شده باشد. ی بین زنان و مردان توز ... به تعداد مساو مجلس، وزارت و

برای دســتیابی به نظریه صحیح در اســلام، لازم اســت به منابع دینی همچون قرآن، 

... رجوع نمود. اما آنچه در این مقاله به عنوان  سنت و اخبار معصومین؟عهم؟، اجماع فقهاء و

منبع برای اثبات یا ردّ »ولایت سیاسی زنان« مورد کندوکاو قرار می گیرد، آیات قرآن است.

1. مفهوم شناسی

1_1. ولایت

که برای فهم  بــرای تبییــن مفهوم »ولایــت«، باید معنای آن را نــزد اهل لغت دانســت؛ چرا

معنــای دقیــق یــک کلمــه، در ابتــدا باید به دنبــال معنای لغــوی آن بود و ســپس معنای 

اصطلاحی آن را جستجو کرد.

1_1_1. معنای لغوی

ی از این ماده در قــرآن و روایات  یشــه »و ل ی« بــوده و مشــتقات بســیار واژه »ولایــت« از ر

 .... آمده است؛ ازجمله: وَلی، وِلاء، وِلایت، وَلایت، مَولی، مَولی علیه، والی، أولیاء، توالی و

آنچه مرتبط با بحث حاضر است، فهم معنای وَلی و ولایت است.

در کتــب لغت، درباره معنی »ولایت« بحث های مفصّلی شــده اســت. در مصباح 

المنیر آمده اســت: ولی به معنای قرب و نزدیکی اســت. مضارع آن غالباً مکســور العین 
اســت، و گاهی مفتوح العین می آید و مصدر آن، »وِلایت« )با کســره( اســت و ولایت )با 

ی کردن« می باشــد. »مَولی« در معانی مختلفی به کار رفته  فتحه یا کســره( به معنای »یار

، هم قسم، آزادکننده بنده، و بنده آزادشده که  ، خویشاوند، یاور اســت؛ ازجمله: پســرعمو

بــه آنهــا »مَوالی« می گوینــد. »ولیّ« بر وزن »فَعیل«، به معنای کســی اســت که متصدّی و 

 ُّ هُ وَلِىي
َ
سرپرست بر امور دیگری می باشد؛ و از همین معناست صفت خداوند در آیه >وَاللّ

< )فیومی، بی تا، ص672_673(. �نَ �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
ال
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جوهری در صحاح می آورد: »وَلی« به معنای قرب و نزدیکی است و گاه گفته شده 

ی بعد از نزدیکی اســت. »وَلی« به معنای ضد دشــمن است، و »مَولی«  که به معنای دور

، یاور و همسایه است. همچنین »وَلی« به معنای  به معنای آزادکننده، آزادشده، پسرعمو

داماد، و هرکسی است که امور دیگری را بر عهده دارد. وقتی گفته می شود: »بَيْنُْهما وَلَاءٌ«، 

یعنی بین دو نفر نزدیکی و قرابت وجود دارد. وِلایت )با کسره( به معنای سلطان؛ و ولایت 

ی کردن اســت. ســیبویه گفته اســت: وَلایــت )با فتحه(  )بــا کســره یا فتحه( به معنای یار

گــر به صورت مصــدر بیاید، مفتوح  ؛ پس ا مصــدر اســت و وِلایت )با کســره( اســم مصدر

می شود )جوهری، 1410، ج6، ص2528_2531(.

مصنف النهایة فی غریب الأثر در تبیین معنای لغوی واژه های به کاررفته در روایات 

می نویســد: »وَلی« همان ناصر و یاور اســت، و گفته شــده به معنای تصدّی و سرپرستی 

، و  امــور جهــان و خلایق می باشــد. از نام های خدا »والی« اســت، که مالــک بر همه چیز

گر این معانی  متصرّف در آنها می باشد. »وِلایت« مشعر به تدبیر و قدرت و فعل است و ا

در آن لحاظ نشود، نمی توان به فردی که وِلایت دارد، نام »والی« نهاد.

یادی دارد؛ ازجمله: ربّ، مالک،  کلمه »مَولی« در احادیث بسیار آمده است و معانی ز

 ، ، محبوب بودن، تبعیت کننده، همســایه، پســرعمو ، نعمت دهنده، آزادکننده، یاور ســروَر

هم پیمان، داماد، عبد، آزادشده، کسی که به او نعمت داده شده، و هرکسی که سرپرست 

امور است و قوام کارها به اوست، مَولا و وَلی خواهد بود. وَلایت )با فتحه( به معنای یاری، 

و وِلایت )با کسره( به معنای سلطنت و امارت است )جزری، بی تا، ج5، ص227_230(.

کثر آن معانی، در  در تاج العروس، 21 معنا برای کلمه »مَولی« بیان شــده اســت که ا

: مالــک، عبد، آزادکننده بنده  ســایر کتــب لغت نیز ذکر شــده اند. این معانی عبارتند از

)المُعتِق(، بنده آزادشده )المُعتَق(، مصاحب و همراه )الصاحب(، خویشاوندان نزدیک 

، همســایه، هم قســم و هم پیمان )الحَلیف(، تمامی خویشان  مثل پســرعمو و پســرخواهر

ی و سرپرســت 
ّ
، متول ، پســرعمو هــم(، مهمــان )النَزِیل(، شــریک، پســرخواهر

ُّ
)العَصَبــات كل
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 ،) (؛ یــاور )الناصِر ِ
َ

مُورَ العــالَم
ُ
يــهِ ا ِ

ّ
کارهــا، خداونــد کــه متولی امور خلایق اســت )الــربّ لتَوَل

نعمت دهنــده )المُنعِــم(، کســی کــه بــه او نعمت داده شــده )المُنعَــم عَلیه(، دوســتدار 

(. )حسینی واسطی، 1414، ج20، ص310_317( ، و داماد )الصِهر )المُحِبّ(، تابع و پیرو

ی شــده است؛  در لســان العرب آنچه که از نهایه و تاج العروس نقل کردیم، جمع آور

، 1414، ج15، ص406_415(. ی می کنیم )ابن منظور لذا از تکرار آن خوددار

از بررســی کتــب لغت این معنی به دســت می آید که معنای اصلــی ماده »و ل ی«، 

قرب و نزدیکی است و همین معنا، در تمامی کاربردهای کلمه »وَلی« لحاظ شده است. 

پس ولایت خواه با فتحه باشد یا کسره، خواه مصدر باشد یا اسم، در تمامی مصادیقش، 

معنــای قــرب و نزدیکی بین طرفین _ والی و مولی علیه _ لحاظ شــده اســت. )مصطفوی، 

حســن، 1402، ج13، ص202_204( بــر همین اســاس اســت کــه راغب اصفهانــی در المفردات 

می نویسد: »وَلاء« به معنای این است که دو شیئ یا بیشتر به گونه ای باشند که بین آنها 

چیــز دیگــری نباشــد. ایــن واژه در معنــای قرب و نزدیکی بیــن دو چیز بــه اعتبار مکان، 

ی و اعتقاد به کار برده می شود )راغب اصفهانی، 1412، ص885(. نسبت، دین، دوستی، یار

2_1_1. معنای اصطلاحی

علامه طباطبایی، ذیل آیه 55 ســوره مائده، بعد از ذکر معنای ولایت از مفردات راغب، 

می فرمایــد: »قــرب و نزدیکــی کــه در کلمــه »ولایت« مدّ نظر اســت، اولین بــار در نزدیکی 

زمانی و مکانی اجسام به کار برده شده و آن گاه به طور استعاره، در نزدیکی های معنوی 

گر ولایت را قرب و نزدیکی معنوی فرض کنیم، لازمه اش این  اســتعمال گردیده اســت. ا

؛ پس هرآنچه از  اســت که برای وَلی، قربی باشــد که برای غیر او نیســت، مگر به واسطه او

ی به دیگری اســت، تنها وَلی می تواند عهده دار  گذار شــئون زندگی مولی علیه که قابل وا

آنها شود« )طباطبایی، 1417، ج6، ص11_12 و ج13، ذیل آیه44 سوره کهف، ص317(.

ایشــان در ادامــه می نویســد: »معنــای قــرب در »ولی میــت« به معنای قــرب معنوی 

اســت؛ یعنی همان طور که میت قبل از مرگش می توانســت در اموال خود تصرّف کند، 
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، بعــد از مــرگ او می تواند همان تصرّفــات را بکند. همچنین اســت معنای »ولی  ولــی او

« کــه می توانــد در شــئون مالــی صغیــر اعمــال تدبیــر کنــد. بــه همین معنا اســت  صغیــر

»ولایــت خداونــد« کــه ولی بندگانش اســت، و امور دنیــا و آخرت آنها را تدبیــر می نماید. 

؟ص؟ ولی مؤمنین اســت، چون  پیغمبــران؟عهم؟ هــم »ولی مؤمنین« هســتند؛ مثلاً رســول الّلَّهَ

، و آن این اســت که در بیــن مؤمنین حکومت و  دارای منصبــی اســت از طــرف پروردگار

قضاوت نماید. و همچنین است حکام و جانشینانی که آن حضرت برای شهرها معلوم 

یــرا آنهــا نیــز دارای این ولایت هســتند که در بیــن مردم تا حدود اختیاراتشــان  می کنــد؛ ز

حکومــت کننــد. پس آنچه از معانی ولایت در موارد اســتعمالش به دســت می آید اینکه 

: یك نحوه قرب و نزدیکی، که باعث و مجوز نوع خاصی از تصرّف  ولایت عبارت است از

و مالکیت تدبیر می شود« )همان(.

بنابرایــن، معنــای ولایــت در تمامی مواردی که اســتعمال می شــود، ماننــد: ولایت بر 

... همان قــرب و نزدیکی بین ولی و  جامعــه مســلمین، ولایــت بر میت، ولایت بر صغیر و

مولی علیه اســت و این قرب معنوی، ســبب می شود که ولی، در امور مولی علیه تصرّف 

کنــد و مدبّــر شــئون مختلــف او باشــد. البتــه بایــد توجه نمود کــه ولایت، نوعی ســلطه و 

مســئولیت بــرای نفع رســانی بــه مولی علیه اســت و فرق می کنــد با حق که انتفــاع از غیر 

است. در این زمینه گفته شده:

ولایت به مفهوم سرپرستی، سلطه ای است مشروط و نه مطلق، بدین معنا که »ولی« 

در مقــام انجام وظیفه ولایت خود، می بایســت که مصالح »مولــی علیه« را در نظر بگیرد 

و بدون آن، ولایتش نافذ نیست؛ زیرا متبادر به ذهن از لفظ »ولی« به معنای سرپرست، 

سلطه نفع رسانی و مسئولیت است نه انتفاع، برخلاف »حق« که سلطه انتفاعی است. 

از باب مثال، در مقایسه بین ولایت قیّم بر ایتام و حق زناشویی بین مرد و زن می توان این 

یافت؛ زیرا قیمومت بر ایتام، محدود به مصالح آنان است؛ بدین معنا  فرق را به وضوح در

وا  ُ رَ�ج �قْ ا �قَ
َ
که قیّم آنگاه می تواند در اموال صغار تصرف کند که به مصلحت ایشان باشد: >وَل
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<، اما در حق استمتاع زوج از زوجه، جنبه انتفاعی زوج در نظر  ْ�سَ�نُ
أَ
َ ا ىي هِ�ي �قِ

َّ
ال ا �جِ

َّ
ل مِ اإِ �ي �قِ �يَ

ْ
مَالَ ال

گرفته شــده، همچنان که متقابلاً در حق نفقه، جنبه انتفاعی زوجه مراعات شــده اســت 

و مصلحــت طــرف مقابــل در هیچ یك مطرح نیســت و تمامی حقوق بر همین اســاس و 

پایه اســت. خلاصه آنکه معنا و مفهوم »سرپرســت«، ســلطه مقیّد است نه مطلق؛ یعنی 

ی علیه تشریع شده نه به نفع ولیّ. )خلخالی، 1422، ص91 _92(
ّ
سلطه ای است که به سود مول

2_1. سیاست

1_2_1. معنای لغوی

کلمــه »سیاســت« )Politic, Policy( در اصــل، یونانــی و بــه معنــای ارتبــاط بــا مدینــه و 

شــهر اســت و در یونان باســتان، شــهر یا »ســیته« مجموعه ای از انســان ها بود که دارای 

ی بــوده و کم وبیــش در اداره کــردن منافــع مشترکشــان ســهیم بوده انــد. در  حقــوق مســاو

جوامع »فلسفه عملی« حکما، »سیاست مدن« یکی از سه شاخه اساسی فلسفه عملی 

شــناخته شــده و »اخلاق« )فردی( و »تدبیر منزل« دو شــاخه دیگر اســت. براین اســاس 

کم است  آنچه جوهره سیاست را تشکیل می دهد، تدبیر و تفوق بر اداره شهر توسط حا

.)imam-khomeini.ir قاضی زاده، 1376، وبگاه(

سیاست در لغت عرب از ماده )سَاسَ یَسُوسُهُ(، به تدبیر کردن، اصلاح امور دیگران 

 ، و یا امور دیگری را بر عهده گرفتن، معنا شــده اســت )فیومی، بی  تا، ج 2، ص 295و ابن منظور

1414، ج 6، ص108(. واژه »سیاســت« در لغتنامــه دهخــدا بــه معنــای پــاس داشــتن ملک، 

یاســت آمده اســت  ، ر ی، حراســت، حکم راندن بر رعیت، حکوم و حفاظــت، نگاهــدار

)دهخدا، 1377، ذیل واژه »سیاست«(. در فرهنگ نامه عمید نیز در معانی مختلفی ازجمله 

، درایت، باهوشــی، خردمندی و حسابگری  اداره و مراقبت امور داخلی و خارجی کشــور

منفعت جویانه بیان شده است؛ و سیاست مدن به معنای علم به مصالح جامعه، اداره 

کردن امور و فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی که در یک شهر یا کشور زندگی 

می کنند، گفته شده است )عمید، 1389، ذیل واژه »سیاست«(.
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، ولایت و سرپرستی  از گفته های واژه شناســان درمی یابیم که شــخص سیاســتمدار

تمامی مسائل زندگی مردم را عهده دار است و بر همه آنها نظارت و دخالت دارد.

هرچند که در قرآن در موارد متعدد، سخن از ولایت و حکومت آمده است، اما واژه 

»سیاست« و مشتقات دیگر این ماده، در آیات قرآن ذکر نشده است.

2_2_1. معنای اصطلاحی

علامــه محمدتقــی جعفری در تعریف سیاســت گفته اند: مدیریت و توجیه انســان ها با 

نظــر بــه واقعیت هــای »انســان آن چنان که هســت« و »انســان آن چنان که باید باشــد«، از 

دیدگاه هدف های عالی مادی و معنوی، سیاســت نامیده می شود. سیاست به معنای 

: مدیریت و توجیــه و تنظیم زندگی اجتماعی انســان ها در  حقیقــی آن عبــارت اســت از

مسیر حیات معقول )جعفری، 1386، ص48(.

بنابر تعریف علامه، سیاســت همان حکومت و ولایت در اســلام اســت که ازجمله 

شــئون ائمــه اطهــار؟عهم؟ می باشــد. همیــن معنــای سیاســت اســت کــه در بیانــات امــام 

کید قرار گرفته اســت؛  خمینی؟رح؟ به عنوان اصل »جدا نشــدن دین از سیاســت« مورد تأ

آنجا که فرمود: »والله اســلام تمامش سیاســت است، اسلام را بد معرفی کردند. سیاست 

من از اسلام سرچشمه می گیرد. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح 

در دســت بگیرم. من پاپ نیســتم که فقط روزهای یکشــنبه مراســمی انجام دهم و بقیه 

ی نداشــته باشــم« )موســوی خمینی،  اوقــات بــرای خود ســلطانی باشــم و به امور دیگر کار

1378، ج1، ص65(.

، تلاش، فعالیت، تعمیق، تفکر و اقدام فردی  ، سیاســت را هرگونه تدبیر بعضی دیگر

و جمعــی بــرای کســب قــدرت و بــه عهده گرفتــن اداره امــور کشــور دانســته اند، به گونه ای 

کــه جامعــه و افــراد آن، در مســیر آمــال و خواســته های خویــش قرار بگیرنــد )مدنــی، 1374، 

ج1، ص13(. برخــی از سیاســتمداران نیــز تــلاش کرده انــد معنــای دیگــری برای سیاســت 

ارائــه دهنــد. امام خمینــی؟رح؟ در کلام خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره می فرمایــد: »مــا را بردند 
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پیــش او ]رئیس ســازمان امنیــت[. او ضمن صحبت هایش گفت: آقا سیاســت عبارت 

از  اســت، عبــارت  یــب  فر از  اســت، عبــارت  از خدعــه  از دروغ گویی اســت، عبــارت 

ید برای ما. من به او گفتم: این سیاســت شماســت.  پدرســوختگی اســت، این را بگذار

البته سیاســت به این معنایی که اینها می گویند. این سیاســت هیچ ربطی به سیاســت 

اسلامی ندارد. این سیاست شیطانی است« )همان، ج13، ص217(.

گر فرض  امــام خمینی؟رح؟ در نقد معنای سیاســت در نظام هــای مادی می فرماید: »ا

کنیــم یــک فردی پیدا شــود که سیاســت صحیــح اجرا بکند، نــه به آن معنای شــیطانی 

گر هم باشــد، امت را در یک  فاســدش... سیاســت شــیطانی و سیاســت های صحیح ا

بُعــد هدایــت می کنــد و راه می بــرد و آن بُعــد حیوانی اســت، بُعد اجتماع مادّی اســت و 

ایــن سیاســت، یک جزء ناقص از سیاســتی اســت که در اســلام برای انبیــا و اولیا ثابت 

است« )همان(.

ایشــان در تعریف سیاســت اسلامی می فرماید: »سیاست به معنای اینکه جامعه را 

راه ببرد و هدایت کند به آنجایی که صلاح جامعه و صلاح افراد هست. این در روایات 

کرم؟ص؟ با لفظ سیاســت ثابت شــده اســت... در آن روایت هم هســت که  مــا بــرای نبّی ا

کرم؟ص؟ مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد. همانی که در قرآن، صراط  پیامبر ا

مَ< و مــا در نمــاز می گوییــم... دیگران این  �ي �قِ مُسْ�قَ
ْ
رَاطَ ال ا الصِّ مســتقیم گفتــه می شــود: >اهْدِ�نَ

سیاست را نمی توانند اداره کنند، این مختص به انبیا و اولیا است... انبیا؟عهم؟ شغل شان 

سیاست است. دیانت همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت می دهد و تمام 

چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح مرد است، آنها را از آن راه می برد. هدایت 

می کند« )همان، ص217_218(.

در جمع بندی می توان گفت که چنین تعریفی برای سیاست، با مفهوم لغوی آن نیز 

در ارتبــاط اســت و به معنای حکومت و رهبری بر جامعــه و اداره امور جامعه و مردم در 

ی آنان است. مسیر هدایت و رستگار
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3_1. ولایت سیاسی

با توجه به تعریف اندیشــمندان اســلامی همچون امام خمینی؟رح؟ از سیاســت، مقصود از 

»ولایت سیاسی« همان تصرف و تدبیر در شئون مختلف اجتماع در سطح خرد و کلان، 

، ولایت،  به منظور اداره و راهبرد آن در مســیر کمال و قرب إلی الله اســت. به عبارت دیگر

حق امر و نهی اســت و لازمه آن، اجرای دســتورات ولی و صاحب ولایت از ســوی فرد و 

ی  مردم جامعه اســت. حال باید دید آیا زنان دارای چنین حقی هســتند که وقتی دستور

صادر کنند اجرای آن بر دیگران، ازجمله مردان لازم باشد و همه زیردستان حتی مردان 

هم ملزم به اجرای آن باشــند؟ یا این حق فقط ویژه مردان اســت و زنان حق دخالت در 

مسائل اجتماعی و سیاسی که جنبه ولایی دارد را ندارند.

ســمت های سیاســی و اجتماعــی در گذشــته و به خصوص در زمــان پیامبر و ائمه 

: اطهار؟عهم؟ محدود بوده است به چند سمت که عبارتند از

• مقام خلافت که به اعتقاد شــیعه، مختص به معصومین؟عهم؟ می باشــد، اما غالباً 

در دست غاصبان بوده است. این منصب، بالاترین منصب سیاسی جامعه به 

حساب می آید.

ی یک شهر یا یک منطقه. ی یا استاندار • مقام امارت، فرماندار

• منصب قضاوت.

• مناصب نظامی.

، ســمت ها و مناصــب سیاســی و اجتماعی، دارای شــاخه ها،  امــا در دنیــای امــروز

یادی است. وزارتخانه ها و ادارات کل و مدیریت های فراوان در  مراتب و درجات بسیار ز

... قرار دارد که همگی به نوعی در شمار مناصب  زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه، ارتش و

ولایی محسوب می شوند. در یک تقسیم بندی می توان این سمت ها و مناصب سیاسی 

را در موارد زیر خلاصه نمود:

• ولایت و حکومت بر تمام جامعه که در جامعه اسلامی به آن »ولایت فقیه« گویند.
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• فتوا دادن و مرجعیت

• قضاوت

ی یاست جمهور • ر

• نمایندگــی مــردم در مجلــس خبرگان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، شــورای 

... ی و نگهبان، مجلس قانون گذار

• وزیر در وزارتخانه ها

• مدیریت در سطوح مختلف ادارات و ارگان های دولتی، قضایی، نظامی و غیره، 

... کارخانه ها و

... • شرکت در انتخابات و راهپیمایی ها و

برخلاف تصور عموم، برخی از موارد فوق، اصولاً تحت معنای »ولایت« قرار نمی گیرند 

که در ادامه، مختصراً توضیح داده خواهد شــد. بنابراین، بحث از اینکه »آیا ولایت زنان 

؟« در این موارد مطرح نمی شود و در همه آن موارد، زنان  در این امور صحیح است یا خیر

و مردان به یک اندازه اجازه حضور دارند.

... الف( شرکت در انتخابات و راهپیمایی ها و

... همانند بیعت در صدر اســلام اســت که  شــرکت در انتخابات و راهپیمایی ها و

یــان بیعت عقبه، با زنان اهل مدینــه نیز بیعت کرد. همچنین در غدیر  پیامبــر؟ص؟ در جر

خم نیز دستور داد زن ها با امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به ولایت بیعت کنند.

یــت در ســطوح مختلــف ادارات و ارگان هــای دولتــی، قضایــی، نظامی و  ب( مدیر

... غیره، کارخانه ها و

... و حتی بر عهده گرفتن وزارت  مدیریت در سطوح مختلف ادارات و ارگان های دولتی و

در وزارتخانه های دولتی، فقط پذیرش مسئولیت برای اجرای یک سری ضوابط و قوانین مدوّن 

، حق تخلف از قوانین مشخص شده برای انجام  است. بر همین اساس است که مدیر و وزیر

مسئولیتش نداشته و اجازه تصرف در اموال تحت اختیار خود را ندارد.
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امــام خمینــی؟رح؟ در پاســخ به ســؤال برخی از جوانان شهرســتان بیرجنــد از کیفیت 

ی، در اسلام نیست و کارمندان  ی مسئولین در ادارات می فرماید: »ولایت ادار ولایت ادار

و مسئولین در ادارات، فقط مسئولیت دارند که بر طبق اداره و دولت اسلامی عمل کنند 

و ولایتی بر کســی و چیزی ندارند« )وبگاه khamenei.ir، پاســخ دفتر امام خمینی؟رح؟ به اســتفتاء 

یخ1361/10/1(. توسط کانون اسلامی جوانان شهرستان بروجن، تار

ج( نمایندگی مردم در مجلس خبرگان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، شــورای 

... ی و نگهبان، مجلس قانون گذار

... نیز حق  نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و

تصــرف در امــور غیــر را ندارند؛ بلکه هرکدام از این مجامع، تنها جای شــور و مشــورت و 

برنامه ریزی است و ولایت و تصرف در امور غیر به حساب نمی آیند.

یــف »ولایــت سیاســی« که تصــرف و تدبیر در شــئون مختلــف اجتماع در  بنابــر تعر

ســطح خرد و کلان، به منظور اداره و راهبرد آن می باشــد، ســخن از ولایت سیاســی زنان، 

محدود اســت به مســئولیت هایی که منجر به تصرف در امور اجتماع و جامعه اسلامی 

است ازجمله حکومت و رهبری جامعه، قضاوت و مانند آن اما شامل سایر منصب های 

مدیریتی نمی باشد.

همــان گونه که گفته شــد، واژه »سیاســت« در قرآن نیامــده و غالب مصادیق ولایت 

ی از موضوعات دیگر قرآنی، فقط اصل  سیاسی نیز ذکر نشده است؛ بلکه همانند بسیار

... بیان شده است. کمیت و حق تصرف برای خدا، پیامبران، ائمه اطهار و ولایت و حا

اندیشــمندان اســلامی در زمینه »ولایت سیاســی زنان« دو نظر دارند: برخی قائل به 

، ولایت سیاســی را مختص بــه مردان می داننــد و هرگونه  جــواز هســتند، امــا برخی دیگر

... را ممنوع می شــمارند.  ی و یاســت جمهــور ولایــت سیاســی بــرای زنــان مانند رهبری، ر

یــک از ایــن صاحب نظران به دلایل مختلف تمســک جســته اند و ازجمله دلایلی که  هر

هــر دو گــروه بــه آن اســتناد می کننــد، قرآن اســت. این مقاله بــا دقت نظر در آیــات قرآنی 
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مورد تمســک موافقین و مخالفین ولایت سیاســی زنان، به دنبال یافتن نظر قرآن در این 

مسئله است.

باید توجه نمود که صاحب نظران در اثبات یا ردّ ولایت سیاسی زنان، به دلایل متعدد 

اســتناد کرده اند و فقط یکی از دلایل آنها آیات قرآنی اســت؛ بنابراین برای دســتیابی به 

نظریه صحیح اســلام در این مســئله، لازم اســت همه دلایل بررســی شــود. اما این مقاله، 

گنجایش بیان تمامی ادله موافقین و مخالفین ولایت سیاسی زنان را ندارد؛ بلکه تنها به 

بررسی آیات قرآنی در این خصوص می پردازد و تحقیق در سایر ادله را محوّل به پژوهشی 

دیگر می نماید.

2. بررسی آیات قرآن

از برخی آیات قرآن، به عنوان دلیلی برای اثبات جواز ولایت سیاسی زنان استفاده شده 

و در مقابل، به پاره ای از آیات برای ردّ ولایت سیاســی زنان اســتناد شــده اســت. در این 

مقاله، تنها درصدد بیان دیدگاه قرآن در مورد ولایت سیاسی زنان هستیم؛ بنابراین، دلایل 

قرآنی موافقان و مخالفان بررسی می شود و نظر نهایی قرآن در مورد »ولایت سیاسی زنان« 

بیان خواهد شد.

1_2. آیات جواز ولایت سیاسی زنان

قائلیــن بــه جواز ولایت سیاســی زنان در جامعه، به دو آیه اســتناد می کننــد: یکی، آیات 

. در ادامه، این آیات بررسی  داستان ملکه سبا و دیگری آیات امربه معروف و نهی ازمنکر

خواهند شد.

آیه اول: حکومت ملکه سبا

خداوند، داستان ملکه سبا را این چنین بیان کرده است:

�قً  رْ�يَ
وا �قَ

ُ
ل ا دَ�نَ

دنَ وكَ اإِ
ُ
مُل

ْ
�نَّ ال  اإِ

�قْ
َ
ال مٌ...�قَ �ي ِ ٌ عَ�ن هَا عَرْ�ش

َ
ءٍ وَل ْ ىي

َ �قْ مِ�نْ كُلِّ �ش �يَ و�قِ
أُ
هُمْ وَا

ُ
مْلِك �قً �قَ

أَ
دْ�قُ امْرَا ِىي وَ�جَ

�نّ >اإِ

<؛ »من زنی را دیدم که بر آنان حکومت می کند،  و�نَ
ُ
عَل �نْ َ لِكَ �ي

دنَ
َ
�قً وَك

َّ
ل دنِ

أَ
هْلِهَا ا

أَ
�قَ ا عِرنَّ

أَ
وا ا

ُ
عَل َ سَدُوهَا وَ�ج �نْ

أَ
ا
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و همــه چیــز در اختیــار دارد، و )به خصوص( تخت عظیمی دارد!... )ملکه ســبا( گفت: 

»ای اشراف )و ای بزرگان!( نظر خود را در این امر مهمّ به من بازگو کنید، که من هیچ کار 

مهمّــی را بدون حضور )و مشــورت( شــما انجام نداده ام . گفتند: مــا دارای نیروی کافی و 

قــدرت جنگــی فراوان هســتیم، ولی تصمیم نهایی با توســت؛ ببین چه دســتور می دهی. 

گفت: پادشــاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شــوند آن را به فســاد و تباهی می کشــند، 

و عزیــزان آنجــا را ذلیــل می کنند؛ )آری( کار آنان همین گونه اســت و من )اکنون جنگ را 

صــلاح نمی بینــم( هدیه گرانبهایی برای آنان می فرســتم تا ببینم فرســتادگان من چه خبر 

می آورند )و از این طریق آنها را بیازمایم(« )نمل، 23_35(.

در سوره مبارکه نمل، بعد از آنکه هدهد در جلسه حضرت سلیمان؟ع؟ غایب بود، 

بــرای توجیــه غیبتــش، خبری را با تعجب برای ســلیمان بیان کرد: من در ســرزمین ســبا 

�قً 
أَ
دْ�قُ امْرَا ِىي وَ�جَ

�نّ کــه مــردم آن خورشیدپرســتند، زنی را دیــدم که بر آنهــا حکومــت می کــرد >اإِ

، نامــه ای به ملکه  گاهی از ایــن حکومت کفر مْلِكُهُمْ<. حضــرت ســلیمان؟ع؟ پــس از آ �قَ

ســبا نوشــت و او را دعوت به تســلیم کرد. هدهد نامه را درون قصر ملکه ســبا انداخت. 

بلقیس پس از اطلاع از نامه ســلیمان، بزرگان حکومت را برای مشــورت گرد هم آورد و از 

آنــان نظرخواهــی کرد. آنان با در نظــر گرفتن قدرت و توانایی حکومت، پیشــنهاد جنگ 

با ســلیمان را دادند اما در آخر اعلام کردند هر تصمیمی که ملکه بگیرد برای آنان قابل 

<. بلقیس، در مقابل پیشنهاد کارگزارانش  �نَ مُرِ�ي
أْ
ا ا �قَ

رِ�ي مَادنَ �نُ ا�نْ كِ �نَ �يْ
َ
ل مْرُ اإِ

اأَ
ْ
پذیرش است >وَال

<؛  و�نَ
ُ
عَل �نْ َ لِكَ �ي

�قً وَكَدنَ
َّ
ل دنِ

أَ
هْلِهَا ا

أَ
�قَ ا عِرنَّ

أَ
وا ا

ُ
عَل َ سَدُوهَا وَ�ج �نْ

أَ
�قً ا رْ�يَ وا �قَ

ُ
ل ا دَ�نَ

دنَ وكَ اإِ
ُ
مُل

ْ
�نَّ ال چنین سخن گفت: >اإِ

»پادشــاهان هنگامــی کــه وارد منطقــۀ آبــادی شــوند آن را به فســاد و تباهی می کشــند، و 

ی( کار آنان همین گونه است«. و در نهایت دستور داد  عزیزان آنجا را ذلیل می کنند؛ )آر

برای جلوگیری از خطر هجوم دشمن، هدایایی برای سلیمان ارسال شود.

استدلال به این آیات، این گونه است:

• کارگزاران و مشــاوران حکومت ســبا، ســخنان ملکه را قبول داشته و تابع دستور او 
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<؛ »تصمیم نهایی با  �نَ مُرِ�ي
أْ
ا ا �قَ

رِ�ي مَادنَ �نُ ا�نْ كِ �نَ �يْ
َ
ل مْرُ اإِ

اأَ
ْ
بوده اند؛ همچنان که گفتند: >وَال

توست؛ ببین چه دستور می دهی«.

کمیت او را نادرست معرفی  • خداوند جریان حکومت ملکه سبا را مطرح کرده و حا

نکرده است.

ی کار آنان همین گونه است« بر اساس نظر گروهی  <؛ »آر و�نَ
ُ
عَل �نْ َ لِكَ �ي

دنَ
َ
• جمله >وَك

از مفســران، ســخن خداوند اســت و تأییدی بر کلام ملکه ســبا است )مؤمن قمی، 

ج5، ص22 و طبرســی،  ی، 1420،  ج12، ص141؛ فخــر راز ج2، ص128؛ طبــری، 1412،   ،1432

1372، ج7، ص344(.

بنابرایــن، خداونــد ســخن بلقیــس را دربــاره ویژگــی پادشــاهان در هنگامــی که وارد 

مناطــق مســکونی می شــوند و آنجــا را ویــران می کننــد، تأیید کرده اســت. بر اســاس این 

کمیــت ملکه ســبا را نادرســت معرفی نکرده؛ بلکــه با جمله  ، خداونــد نه  تنهــا حا تفســیر

<، عقل و درایت ملکه سبا را ستوده است. و�نَ
ُ
عَل �نْ َ لِكَ �ي

دنَ
َ
تأییدآمیز >وَك

با توجه به داســتان ملکه ســبا می توان گفت خداوند که ناقل داســتان اســت، نه تنها 

حکومــت و ولایــت بلقیــس بــر مردم ســرزمینش را مذمــوم ندانســته؛ بلکه او را به واســطه 

توانایــی عقلی و درایتش در تصمیم گیری صحیح ســتوده اســت. پــس این آیه، دلیلی بر 

جواز ولایت سیاسی زنان در جامعه است.

نقد استدلال

به این استدلال پاسخ داده می شود:

اولاً تبعیــت مــردم و کارگزاران ســرزمین خورشیدپرســتان از ملکه ســبا نمی تواند برای 

گر پس از اینکه بلقیس با حضرت سلیمان؟ع؟ آشنا  دینداران قابل اســتناد باشــد. البته ا

کمیت را  کم بر ســرزمینش باقی می ماند، می شــد ایــن حا شــد و ایمــان آورد، به عنــوان حا

کمیت و ولایت زنان دانست، ولی پس از ایمان به خدا و پیروی از  دلیل شرعی بر جواز حا

یم که ملکه سبا به حکومت خود ادامه داده باشد. حضرت سلیمان، دلیل و مدرکی ندار
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< ادامه سخن ملکه سبا  و�نَ
ُ
عَل �نْ َ لِكَ �ي

ثانیاً بنابر نظر برخی از مفسرین، جمله >وَكَدنَ

است و سخن خداوند نیست )سمرقندی، 1416، ج2، ص581؛ زمخشری، 1407، ج3، ص365؛ 

ی، 1371، ج15، ص455(؛ همچنان کــه علامــه  طباطبایــی، 1417، ج15، ص361 و مــکارم شــیراز

طباطبایی می فرماید: بعضی از مفسرین گفته اند که این جمله، ادامه سخن ملکه سبا 

نیســت، بلکه کلام خداوند اســت، حرف صحیحی نیســت؛ زیرا مقام، اقتضای چنین 

تصدیقی را ندارد )طباطبایی، 1417، ج15، ص361(.

< می توان گفت که استدلال به  و�نَ
ُ
عَل �نْ َ لِكَ �ي

با وجود این احتمال در عبارت >وَكَدنَ

، ایــن آیات فقط در مقام بیان داســتان ملکه ســبا  آیــه، مخــدوش اســت. به عبارت دیگر

و کیفیت ایمان آوردن و تســلیم شــدن او در مقابل حضرت سلیمان؟ع؟ هستند و هیچ 

کمیت و ولایت ملکه سبا ندارند تا از آنها برای جواز ولایت سیاسی  ارتباطی به مسئله حا

زنان استفاده شود.

آیه دوم

خداوند در سوره توبه می فرماید:

ا�قَ 
َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ رِ وَ�ي

َ
ك مُ�نْ

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ�ي مَعْرُو�ن

ْ
ال  �جِ

مُرُو�نَ
أْ
ا عْ�نٍ �يَ اءُ �جَ وْلِ�يَ

أَ
هُمْ ا عْ�نُ َ ا�قُ �ج مِ�نَ مُوأْ

ْ
و�نَ وَال مِ�نُ مُوأْ

ْ
>وَال

مٌ<؛ »مردان و زنان  رنٌ َ�كِ�ي �ي ِ هَ عَرن
َ
�نَّ اللّ هُ اإِ

َ
رْحَمُهُمُ اللّ كَ َ��يَ �أِ

َ
ول

أُ
ُ� ا

َ
هَ وََ�ُ�ول

َ
عُو�نَ اللّ ِ��ي ُ كَا�قَ وَ�ي و�نَ الرنَّ �قُ وأْ ُ وَ�ي

پا  ( یکدیگرند، امربه معــروف و نهی ازمنکــر می کنند، نمــاز را بر باایمــان، ولــیّ )یــار و یــاور

می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را 

مورد رحمت خویش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است« )توبه، 71(.

خداوند در ابتدای این آیه، ولایت بعضی از مؤمنین و مؤمنات بر بعض دیگر را بیان 

... را بیان  ، زکات و ، نمــاز کــرده و در ادامــه، تکالیفــی همچون امربه معــروف و نهی ازمنکر

فرمــوده اســت. در تمامی احکام ذکرشــده در این آیــه، تفاوتی بین زنان و مردان نیســت؛ 

بنابرایــن می تــوان گفت که در ولایت داشــتن نیــز بین زنان و مردان تفاوتــی وجود ندارد و 

هریک بر دیگری ولایت دارند.
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کثر مفســرین، کلمــه »اولیاء« را  البتــه بایــد دید معنای ولایت در این آیه چیســت؟ ا

ی، 1371،  بــه معنای دوســت و یار و یــاور می دانند)طبرســی، 1372، ج5، ص76؛ مکارم شــیراز

ج8، ص36 و قرائتــی، 1388، ج3، ص462(، امــا برخــی آن را بــه سرپرســت ترجمــه کرده انــد. 

)طباطبایی، 1417، ج9، ص338(. علامه طباطبایی ازجمله کسانی است که ولایت در این 

« دانسته است )همان، ج14، ص13(. ایشان معتقد است کلمه »ولی«  آیه را »ولایت در تدبیر

دارای معنــای عــام بــا مصادیــق مختلف اســت و چنیــن کلماتی فقط به کمــک قرینه، 

ا�قُ  مِ�نَ مُوأْ
ْ
و�نَ وَال مِ�نُ مُوأْ

ْ
در یکی از معانی خودشــان معین می شــوند. خداوند در آیه شریفه >وَال

كَرِ< قید )یأمرون...( را آورده تا ولایت را  مُ�نْ
ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ َ ِ وَ�ي مَعْرُو�ن

ْ
ال  �جِ

مُرُو�نَ
أْ
ا عْ�نٍ �يَ اءُ �جَ وْلِ�يَ

أَ
هُمْ ا عْ�نُ َ �ج

در یکی از معانی اش که ولایت تدبیر اســت، معین ســازد )همان،  ص15(. ایشان واژه »ولی« 

سِهِمْ< )احزاب، 6(، آیه اولی الامر )نساء، 59(  �نُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ ا �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
ال ى �جِ

َ
وْل

أَ
ُّ ا ىي �جِ

در این آیه را همانند آیه >ال�نَّ

.ک: به طباطبایی، 1417، ذیل هر یک  و آیه ولایت)مائده، 55(، به معنی سرپرست می دانند )ر

از آیات(.

شــهید مطهری نیز ولایت را در اینجا به معنی سرپرســتی دانسته است و می نویسد: 

»مؤمنین و مؤمنات بعضی شــان حامی و راعی و سرپرســت بعض دیگر هســتند که چه 

می کنند؟ امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند« )مطهری، 1389، ج22، ص63(.

در یکی از مقالات آمده است: »در این آیه، زنان و مردانِ مؤمن، بدون هیچ تفاوتی، 

بر یکدیگر ولایت دارند و بر همین اساس، وظیفه دارند امربه معروف نموده و از منکر نهی 

، پیگیر اجرای تمام احکام سیاسی و اجتماعی جامعه باشند.  نمایند و به عبارت دیگر

ی با حکومت برای مدیریت درست جامعه و انتقاد از عملکرد خلاف  پیگیری و همکار

و نادرســت حکومت ها، اختصاص به گروه خاصی ندارد؛ چه مردان و چه زنان، باید به 

)jh.isca.ac.ir کری، 1391، وبگاه انجام این کار مهم بپردازند«. )ذا

علاوه بر این آیه، آیات دیگری نیز درباره امربه معروف و نهی ازمنکر وارد شــده اســت 

و مخاطب هیچ یک از آنها فقط مردان نیســتند؛ بلکه مخاطب قرآن، امت اســلامی اعم 
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، ولایت شرط  که در برخی مراتب امربه معروف و نهی ازمنکر از زنان و مردان است و ازآنجا

است، بنابراین خداوند در آیات امربه معروف، ولایت را برای زنان نیز قائل شده است.

نقد استدلال

گر بــه معنای مشــارکت در سرنوشــت  اولاً ولایتــی کــه در ایــن آیــه بیان شــده اســت ا

جامعه و داشــتن مســئولیت نسبت به دیگر مؤمنین اســت که مراتب اولیه امربه معروف 

و نهی ازمنکر این گونه اســت، این معنا با معنای اصطلاحی ولایت که پیشــتر گفته شد 

که به معنای حق تصرف در امور دیگران اســت، تفاوت دارد. بنابراین، این آیه دلالتی بر 

ولایت سیاسی ندارد.

، متضمن نوعی ولایت  ثانیاً درست است که آخرین مرتبه امربه معروف و نهی ازمنکر

کم شــرع است.  و حق تصرف اســت، ولی به فتوای فقهاء، این مرتبه فقط مختص به حا

کمان و والیان اســت و این ادعا،  بنابرایــن بایــد گفت خطاب در این آیه، مختص به حا

خلاف ظاهر آیه است که خطاب به امت اسلامی به صورت عام می باشد.

، خطاب به همه اقشــار  در نتیجــه، ایــن آیه و ســایر آیات امربه معــروف و نهی ازمنکر

جامعــه اســت و دلالــت بــر لزوم شــرکت در مســائل اجتماعی دارد کــه در ایــن زمینه نیز 

یخ نیز موارد شــرکت زنان در  فرقــی بیــن مــردان و زنان نیســت؛ همان گونه که در طــول تار

... بسیار وجود دارد. راهپیمایی ها، انتخابات و

، دلالت بر جواز حضــور زنان در  مشــخص شــد که آیــات امربه معروف و نهی ازمنکــر

... ندارند و به عبارت دیگر بر اساس  کمیت، قضاوت و مقامات ولایی همانند رهبر و حا

 ... این آیات نمی توان استدلال نمود که زنان حق ولایت و اجازه تصرف در مال و جان و

، داستان ملکه سبا نیز دلالتی بر جواز ولایت سیاسی  مردم را داشته باشند. از طرف دیگر

زنان ندارد و در نتیجه باید گفت که بنابر آیات قرآن، نمی توان جواز ولایت سیاسی زنان 

را اثبات نمود.
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2_2. آیات منع از ولایت سیاسی زنان

اندیشمندانی که ولایت سیاسی را مختص به مردان دانسته و ولایت زنان بر امور سیاسی 

را ممنــوع می داننــد، بــه چندین آیه در قرآن اســتدلال می کنند که ازجملــه مهم ترین این 

آیات، آیه 34 ســوره مبارکه نســاء، آیه 18 ســوره مبارکه زخرف، آیه 228 ســوره مبارکه بقره و 

آیه 33 ســوره مبارکه احزاب اســت. در بین این چهار آیه، دو آیه اول از قوت بیشــتری در 

کتفا می شود. استدلال برخوردار است و بنابراین، به بررسی این دو آیه ا

آیه اول

»مــردان،  مْوَالِهِمْ<؛ 
أَ
ا وا مِ�نْ  �قُ �نَ �نْ

أَ
ا مَا  وَ�جِ عْ�نٍ  �جَ ى 

َ
عَل هُمْ  عْ�نَ َ �ج هُ 

َ
اللّ لَ 

صنَّ �نَ مَا  �جِ سَاءِ  ِ
ال�نّ ى 

َ
عَل امُو�نَ  وَّ �قَ الُ  �جَ >الرِّ

سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند )از نظر نظام اجتماع( برای 

بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان )در 

مورد زنان( می کنند« )نساء، 34(.

خداوند مردان را نسبت به زنان، قوّام قرار داده است. »قَوّام« صیغه مبالغه، به معنای 

پا بودن شیء  قیام و قِوام می باشــد. »قِوام« در لغت، ســتون و نظام هر چیزی اســت که بر

ی، بی تا، ج 4، ص124(.  به آن است )جوهری 1410، ج 5، ص2017؛ فیومی، بی  تا، ج 2، ص520 و جزر

راغب در مفردات در ذیل آیه می نویسد: قیام به معنای حفظ و مراعات شیء است. گاه 

. ازجمله موارد قیام به  ، و گاه قیام به اختیار قیام به شخص است، و گاه قیام به تسخیر

سَاءِ< است )راغب اصفهانی، 1412، ص690(. صاحب مجمع  ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ ، آیه >الرِّ اختیار

البیان می فرماید: مردان، مسلط بر زنان، در تدبیر امور زندگی، و تربیت و تأدیب و تعلیم 
آنها هستند )طبرسی، 1372، ج 3، ص68 و طوسی، بی تا، ج 3، ص189(.

بنا بر معنای لغوی »قِوام«، نتیجه قوّام بودن مردان، سلطه و ولایت آنان بر زنان در شئون 

مختلف زندگی است. در این آیه شریفه، دو دلیل برای تسلط مردان بیان شده است:

 .> عْ�نٍ ى �جَ
َ
هُمْ عَل عْ�نَ َ هُ �ج

َ
لَ اللّ

صنَّ مَا �نَ • مردان بر زنان برتری و فضیلت دارند: >�جِ

مْوَالِهِمْ<.
أَ
وا مِ�نْ ا �قُ �نَ �نْ

أَ
مَا ا • مردان عهده دار نفقه زنان هستند: >وَ�جِ



178

 14
01 

ان
ست

زم
 و 

ییز
 پا

،3
ره 

ما
ش

م، 
دو

ل 
سا

ی، 
ص

ص
تخ

ی _ 
لم

ه ع
ام

صلن
وف

د

در تفســیر ایــن آیــه، برخی آن را مختص به نظام خانواده دانســته و قوامیت و ولایت 

ی،  مــردان و به  تبــع، نفــی ولایت از زنان را منحصر به کانون خانواده می دانند )مکارم شــیراز

ی از مفســران، آیــه را بیانگــر حکــم عــام  1371، ج3، ص370_371(؛ امــا در مقابــل، بســیار

ی، 1420، ج 2، ص231؛ طبرســی، 1372،  ولایــت مــردان و نفی ولایت زنان می شــمارند )فخــر راز

ج 3، ص68_69؛ زمخشــری، 1407، ج 1، ص505؛ طباطبایــی، 1417، ج 4، ص343 و قرائتــی، 1388، 

ج2، ص61(.

کیفیت استدلال به این آیه در نفی ولایت سیاسی زنان چنین است که در آیه شریفه، 

که  ط مردان بر زنان، عام است و مختص به ولایت زوج بر زوجه نمی باشد؛ چرا
ّ
حکمِ تسل

دلیــل اول قوّامیــت مــردان، کــه فضیلــت و برتری مردان بر زنان اســت، شــامل نوع مردان 

می گــردد و اختصاصی به شــوهران ندارد )مؤمن قمــی، 1432، ج3، ص169 و گلپایگانی، 1413، 

ج 1، ص44_45(. لازمــه اینکــه خداوند قوامیت و ســلطه بر زنان را به مردان ســپرده اســت، 

نفی ســلطه و ولایت زنان بر مردان اســت. بنابراین، امر ولایت، حکومت و سلطه بر تمام 

جامعه اسلامی که از امور مهم اجتماعی است، تنها بر عهده مردان می باشد و زنان حقّ 

ی،  یاســت جمهور کمیــت بر هیچ یک از مناصب ولایی همچون رهبری، ر تصــدّی و حا

... در اجتماع را ندارند. قضاوت و

مْوَالِهِمْ< 
أَ
وا مِ�نْ ا �قُ �نَ �نْ

أَ
مَا ا ممکن است به عمومیت آیه اشکال شود که بنابر تعلیل دوم >وَ�جِ

قوامیت مردان بر زنان، به خاطر این اســت که آنها مســئول پرداخت نفقه زنان هستند؛ و 

این مطلب، فقط بین ازواج مطرح است. در نتیجه، دلیل دوم، مخصّص دلیل اول بوده 

و معلوم می شــود که مقصود از دلیل اول نیز برتری شــوهران بر همسرانشــان اســت. شأن 

، نازل شده،  یدبن ابی زهیر نزول آیه که در مورد سعد بن ربیع بن عمر و زنش حبیبه دختر ز

مربوط به دعوای بین همســران بوده و مؤید این تخصیص می باشــد )طبرســی، 1372، ج 3، 

ص68 و سیوطی، 1404، ج2، ص151(.
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به این اشکال، دو گونه جواب داده می شود:

جــواب اول: منظــور از انفــاق و نفقــه دادن، تنهــا پرداخــت مخارج توســط زوج برای 

زوجه اش نیســت؛ بلکه انفاق عام اســت و شــامل تمامی مصارف مالی مردان برای زنان 

، اموال عمومی را انفاق و صرف مخارج مورد  می گردد؛ ازجمله اینکه رهبر یا رئیس جمهور

نیاز مردم می کند )سیفی مازندرانی، 1428، ص145 و مؤمن قمی، 1432، ص170_171(.

مْوَالِهِمْ< در آیه شریفه، به معنای لغوی انفاق، یعنی 
أَ
وا مِ�نْ ا �قُ �نَ �نْ

أَ
بنابر این جواب، تعبیر >ا

، 1414، ج 10،  کــم شــدن و از دســت رفتــن مــال، به خاطر مصــرف کــردن آن اســت )ابن منظــور

ص357_358؛ جوهــری، 1410، ج 4، ص1560 و فیومــی، بی  تــا، ج 2، ص618( و فقط به معنای فقهی 

نفقه در مورد پرداخت مالی به همسر بعد از ازدواج است )سعدی، 1408، ص358( نیست.

بنابراین، هر دو دلیل مطرح شده در آیه شریفه، برای قوامیت و ولایت مردان بر زنان، 

عــام می باشــند. در برخــی روایات نیز بــرای اثبات ســلطه عموم مردان بر عمــوم زنان، به 

این آیه استدلال شده است که مؤیدی بر این پاسخ _ عام بودن آیه _ هستند؛ ازجمله:

 ِ
قِِيّ بَرْ

ْ
سَــنِ ال َ بِِي الْحْ

َ
ِ عَنْ أ

َ
بِِي عَبْدِالّلَّه

َ
حْْمَد بن أ

َ
ــهِ عَنْ أ يْهِ عَنْ عَمِّ وَ

َ
ٍ مَاجِيل

ــدُ بــن عَلِِّيّ مَّ ثَنَــا مَُحَ حَدَّ

سَــنِ  َ هِ الْحْ ِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّ
َ

سَــنِ بن عَبْدِالّلَّه َ ارٍ عَنِ الْحْ
يَة بن عَمَّ ةَ عَنْ مُعَاوِ

َ
ِ بن جَبَل

َ
عَنْ عَبْدِالّلَّه

؛ 
َ

مُهُمْ عَنْ مَسَائِل
َ
عْل

َ
هُ أ

َ
ل
َ
؟ص؟ فَسَأ ِ

َ
 رَسُولِ الّلَّه

َ
ودِ إِلَى يَْهُ

ْ
: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ ال

َ
بِِي طَالِبٍ؟ع؟ قَال

َ
ِ بن أ

بن عَلِِّيّ

 
َ

ــمَاءِ عَى ؟ص؟: كَفَضْلِ السَّ بِِيُّ  النَّ
َ

سَــاءِ؟ فَقَال  النِّ
َ

ِجَالِ عَى  الرّ
ُ

هُ: مَا فَضْل
َ
 ل

َ
نْ قَال

َ
هُ أ

َ
ل
َ
فَكانَ فِيمَا سَــأ

 مَا 
ُ

ِجَال  الرّ
َ

وْ لَا
َ
سَــاءُ ل يَا النِّ ْ ِجَالِ تَحُ رْضَ وَ بِالرّ

َ ْ
ــيِ الْأ اءُ یُحْ َ رْضِ، فَالْمْ

َ ْ
 الْأ

َ
ــاءِ عَــى َ

ْ
رْضِ وَ كَفَضْــلِ الْم

َ ْ
الْأ

مَا  عْ�نٍ وَ�جِ ى �جَ
َ
هُمْ عَل عْ�نَ َ هُ �ج

َ
لَ اللّ

صنَّ مَا �نَ سَاءِ �جِ ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ : >الرِّ

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل َ

 الّلَّه
ُ

سَاءُ، يَقُول خُلِقَتِ النِّ

مْوَالِهِمْ< )حویزی، 1415، ج1، ص477 وبحرانی، 1415، ج2، ص73(؛ از امام حسن؟ع؟ 
أَ
وا مِ�نْ ا �قُ �نَ �نْ

أَ
ا

روایت شده که حضرت فرمود: گروهی از یهود خدمت رسول خدا؟ص؟ رسیدند، و داناترین 

ایشــان ســؤالاتی از آن حضرت پرسید؛ ازجمله ســؤال کرد: برتری مردان بر زنان چیست؟ 

پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: فضل و برتــری مردان بر زنان، مانند برتری آســمان بــر زمین، و برتری 

ی که آب، زمین را زنده می کند، مردان نیز زنان را احیاء  آب بر زمین است؛ و همان طور



180

 14
01 

ان
ست

زم
 و 

ییز
 پا

،3
ره 

ما
ش

م، 
دو

ل 
سا

ی، 
ص

ص
تخ

ی _ 
لم

ه ع
ام

صلن
وف

د

گر مــردان نبودند، خداوند زنــان را نمی آفرید. خداوند عــزّ و جل می فرماید:  می نماینــد. ا

مَا...<. سَاءِ �جِ ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ >الرِّ

جواب دوم: هرچند که دلالت مطابقی آیه، بر سلطه مردان بر زوجات در پرداخت نفقه 

اســت و معنای آیه خاص می باشــد، اما دلالت التزامی و فحوای آیه، بیانگر ســلطه مردان 

بر غیر زوجات است؛ چراکه زنان در فضای خانواده، تحت سلطه مردان هستند؛ پس به 

طریق اولی، در اجتماع نیز تحت سلطه آنان می باشند. پس بر اساس فحوای آیه می توان 

تسلط هر مردی بر هر زنی را اثبات نمود )سیفی مازندرانی، 1428، ص146_147 و گلپایگانی، 1413، 

ج 1، ص44(. بر اساس این پاسخ، آیه مختص به ولایت مردان در محیط خانواده است، اما 

به دلالت التزامی، بر ولایت عموم مردان بر تمام زنان دلالت دارد.

این پاسخ مردود است؛ زیرا استدلال به فحوی، در این آیه صحیح نیست. توضیح 

ا 
َ
ل آن اینکه در مواردی می توان به فحوی و قیاس اولویت تمسّک نمود که همچون آیه >�نَ

يقِ  ما بِطَرِ بِْهُ < )إســراء، 23( باشــد، کــه دلالــت التزامی اش این اســت کــه »لَا تَضْرِ ٍ
�نّ
أُ
هُمَا ا

َ
لْ ل �قُ �قَ

ولَى«، یعنــی بــه پــدر و مــادر در ســخن گفتــن نباید اف گفــت، پس به طریــق اولی و به 
ُ
الْأ

دلالــت التزامــی نبایــد آنهــا را مورد ضــرب قــرار داد. در این مــورد، حکم بــه »اف نگفتن« 

، رعایت »اف نگفتــن به ابوین«  شــدیدتر از حکــم به عدم ضرب اســت. به عبارت دیگــر

ســخت تر از نــزدن آنها اســت؛ پس حکم بــه »اف نگفتن«، به طریــق اولی دلالت می کند 

بــر حکــم »نزدن ابویــن«. اما در مورد آیه مورد بحث، حکم به قوامیت شــوهران، و پذیرش 

ســلطه مرد )زوج( در محیط خانه و خانواده که کانون بســیار کوچکی اســت، آســان تر از 

حکم به قوامیت مردان و متعهد شدن به سلطه مردان در تمامی نظام اجتماع می باشد 

کــه کانونی بســیار بزرگ اســت؛ بنابراین، دلالــت التزامی ایجاد نمی شــود. پس در این آیه 

نمی توان به فحوی و دلالت التزامی تمسک نمود.

سَاءِ...< بر اثبات ولایت مردان بر زنان به  ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ بنابراین، عمومیت آیه >الرِّ

علت اینکه اولاً مردان بر زنان برتری دارند و ثانیاً مردان مسئول تأمین مالی زنان هستند، 
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دلالــت دارد. نتیجــه ایــن ســخن، نفی ولایت زنــان بر مــردان در تمام شــئون اجتماعی و 

سیاسی است.

آیه دوم

ینت ها پرورش  <؛ »آیا کســی را که در لابه لای ز �نٍ �ي رُ مُ�جِ �يْ
صَامِ عنَ حنِ

ْ
ىي ال ِ

�قِ وَهُوَ �ن �يَ
ْ
حِل

ْ
ىي ال ِ

 �ن
أُ
ا

َّ سش �نَ ُ وَمَ�نْ �ي
أَ
>ا

می یابد، و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست )فرزند خدا می خوانید(؟« 

)زخرف، 18(.

یکی از عقاید باطلی که کفار داشتند اینکه خداوند فرزندان دختری دارد که همان 

ئکــه هســتند. در پاســخ به ایــن عقیده باطــل، خداونــد می فرماید: چگونــه به من که  ملا

خدای شــما و برتر از شــما هســتم، دختران، و به خودتان که عبد من هســتید، پســران را 

که به گونه ای خلق  نســبت می دهید! درحالی که زنان در مقایســه با مردان ضعیفند؛ چرا

لات، علاقه و انــس دارند؛ و ثانیــاً در مقام اقامه  شــده اند کــه اولاً بــه طــلا و جواهر و زیــورآ

برهان، توانایی استدلال کردن و اظهار مطلوب را به طور کامل ندارند.

بنابــر اســتدلالی کــه خداوند در مقابل کفــار می نماید، معلوم می شــود که نوع زن در 

مقایسه با نوع مرد، در اقامه برهان و مخاصمه ضعیف است )طباطبایی، 1417، ج18، ص90 

ی، 1371، ج21، ص28(. کســی کــه توانایی دفــاع از خود در موارد مــورد نیاز به  و مــکارم شــیراز

برهان آوردن را ندارد، قطعاً نمی تواند در امور سیاسی، مناصب مهمی همچون رهبری در 

، اقامه دلیل و برهان در مقابل زیردستان، قضاوت  جامعه که یکی از شئون اختیارات او

کردن و صدور دستورات آمرانه است را بر عهده بگیرد )سیفی مازندرانی، 1428، ص149_150 

و مؤمن قمی، 1432، ص174(.

در نفی ولایت سیاسی زنان، به آیات دیگری نیز استناد شده است)سیفی مازندرانی، 

چــون  امــا  ص20_21(؛   ،1389 مظاهــری،  و  ص174_176   ،1432 قمــی،  مؤمــن  ص149_152؛   ،1428

استدلال به آنها دارای اشکال است، ذکر نمی شوند.
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نتیجه گیری

بــا ردّ اســتدلال های قرآنــی مخالفــان ولایت سیاســی زنــان و پذیرش آیات مورد تمســک 

موافقــان، می تــوان نتیجــه گرفــت که از منظر قــرآن کریم، ولایت به معنــای تصدی و حق 

تصــرف در جــان، مال و تمامی امور زندگی مردم، تنها مختص به مردان اســت و زنان در 

این گونه منصب ها، حق ولایت و سلطه ندارند.

با توجه بــه آیــات امربه معــروف و نهی ازمنکر که بــه عنوان دلیــل دوم مخالفان ولایت 

سیاســی زنــان بیان شــد، و آیات دیگــر در زمینه مســئولیت های اجتماعی _ بررســی این 

آیات اقتضای مقاله ای مســتقل در این زمینه دارد و از حوصله این مقاله خارج اســت _، 

زنــان هماننــد مردان مورد خطــاب خداوند در انجام مســئولیت اجتماعــی امربه معروف 

... هســتند. بنابراین، از نظر قرآن، حضور زنان در اجتماع در مســئولیت های مختلف  و

ازجمله مدیریتی مانعی ندارد و این مسئله، متفاوت است با ممنوعیت زنان از بر عهده 

گرفتن مناصب ولایی و حکومتی.

در اینجا باید به یک نکته توجه نمود و آن اینکه جواز حضور زنان در مسئولیت های 

خرد و کلان اجتماعی، متفاوت اســت با وجوب حضور زنان؛ و این اســت تفاوت نظام 

فکــری قــرآن و نظام هــای فکــری امثال فونیســم. تفاوت جنســیتی زن و مرد باعث شــده 

یــک، مســئولیت هایی در نظر بگیرد که تناســب بیشــتری با  اســت کــه خداونــد برای هر

ی و مردان مسئولیت  ی و نسل پرور خلقت او دارد. براین اساس، زنان مسئولیت نسل آور

... را به عهده دارند. تقســیم کار متناســب با نوع  تأمیــن هزینه هــای اقتصــادی جامعــه و

گرچه  ، ا خلقت و توانایی ها، عدل محض اســت و خارج شــدن از حیطه این تقسیم کار

در برخــی موارد همچون بــه عهده گرفتن کارهای اقتصادی و مدیریتی برای زنان، از نظر 

یه خلقت آنان اســت و گاه سبب ظلم به او می شود.  اســلام اشــکال ندارد، اما خلاف رو

بنابراین، از نظر اســلام، مطلوب ترین وضعیت برای یک زن، حضور پررنگ او در کانون 

ی و همسری است. خانواده و ایفای نقش مادر
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در پایــان متذکــر می شــویم کــه در این مقاله، مســئله »ولایت سیاســی زنــان«، تنها از 

منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفته است؛ حال آنکه بر همگان پوشیده نیست که قرآن تنها 

دلیــل برای اثبات احکام و مســائل فقهی نیســت، بلکه منابع دیگــری همچون روایات، 

... وجود دارند که لازم اســت این مســئله از منظر آنها نیز بررســی گــردد. بنابراین،  عقــل و

زمینــه ای مناســب به منظور بررســی بیشــتر مســئله »ولایت سیاســی زنان«، بــرای تمامی 

پژوهشــگران به ویــژه زنــان محقق فراهم اســت و ضرورت فعالیت علمــی در این زمینه بر 

هیچ کس پوشیده نیست. 
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